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  هاي شاهنامه نسخة فلورانس در بازنويسي داستان  هاي كاركرد سرنويس
  *نيلوفرسادات عبدالهي

 

   چكيده
، اشـند جذاب و قابل درك ببراي مخاطب امروزي ن ادبي هاي كه داستاناينكه براي 

فرآيند نقل اين روايات به زبان امـروز بايـد بـا    . دنيد به زباني ساده و روان نقل گردبا
نخسـت، حفـظ سـاختار    : گيرد كه دو محـور اصـلي دارنـد    ميرعايت اصولي صورت 

مـين  در ه .داستان و سبك صاحب اثر، سپس همخواني با زبـان و درك مخاطبـان  
نظر داشتنِ سطح  هاي شاهنامه به نثر، علاوه بر در بازنويسي و بازگردان داستان باره

از سـويي بـه خلاصـه و    . ز داردبه شناختي از سبك و بيـان فردوسـي نيـا    ،مخاطب
درجاتي از  ،هاي شاهنامه هر يك از بازنوشت. ها بايد توجه داشت سازي داستانساده

ولـي حـذف برخـي    . هـاي هنـري دارنـد    جلـوه تلخيص و حذف مطالب داستاني يـا  
هنـر فردوسـي در سـرايش     زنـد و مـي ها به سـاخت اصـلي داسـتان آسـيب      بخش

حفظ اين نكات و انتقال هرچـه  براي . كند ها را نيز براي مخاطب آشكار نمي داستان
نظـر بـه پيونـد     .هاي مختلفي بهره برد توان از روش تر داستان به مخاطبان مي كامل

شاهنامه با ساختار داستان، پيشنهاد ما در اين مقالـه بهـره گـرفتن از    هاي  سرنويس
بـه عنـوان مصـداقي قابـل     . سـت هـاي آنها  نامه با محوريت سرنويسهاي شاه نسخه

اسـت   تـرين نسـخة در دسـترس از شـاهنامه     قـديم  كـه  توجه، به نسـخة فلـورانس  
هـايي بـراي   و ضمن نقد برخي مشكلات در بازنويسـي ايـن اثـر، راهكار    ايم پرداخته

  .ايم تر ارائه داده بازنويسي دقيق
  

سـاختار   و بازنويسـي، شـاهنامه، سـرنويس، نسـخة فلـورانس     : هاي كليدي واژه 
  .داستان
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  مقدمه 

هاي ادبيات فارسي به منزلة ميراثـي كهـن بـراي مـردم، بازنويسـي       هاي حفظ داستان از راه
بازنويسـي، برگردانـدن    :ه داشـت در بازنويسي بايد به وجوه مختلف داسـتان توج ـ . آنهاست

اي كـه سـاختار    ماجرايي به زبان ساده، خلاصه و متناسب با درك خوانندگان است، به گونه
و رخدادهاي اصلي داستان در آن حفظ شود و هنـر نويسـندة اصـلي بـر مخاطـب مخفـي       

خـي  در برخي از انواع بازنويسي كه با عنوان بازنويسي خلاق مشهور اسـت، ايجـاد بر  . نماند
   .چاشني نقل داستان اصلي است ،همراه ساختن داستان با هيجان بيشتر برايتغييرات 

د و در هر يـك از  ها اهميت دار ان بازنويسي داستانشده در جرييك از اركان گفته هر
گـر   تـر جلـوه   خي اركـان پررنـگ  بر ،ها يا مخاطبانِ آن متون داستاني فارسي بنا به ويژگي

زماني كه متن داستانِ مورد نظر به نظم اسـت، بـا مسـائل زيـر      ،هبه عنوان نمون. دشو مي
  : مواجه هستيم

 كـه  شـود  زيرا بيان داستان به نظم، موجـب مـي   ؛بازنويسي نياز به دقت بيشتري دارد. 1
  .خلاصه يا در مقابل با تفصيل بيشتري بيان شود هاتوصيفاز برخي 

  .ودش در قالب نثر دشوارتر مي هاتعديل اين توصيف. 2
  .دو نظم دستوري متن منثور را ندار دشو در قالب ابيات ذكر مي هاهجمل. 3

حال آنكـه  . گفته توجه داشت پيش باب متون منظوم بايد به تماميِ اركان تعريف در 
 ،زيـرا نثـر   ؛شود در متن منثور نياز كمتري به خلاصه شدن يا بيان ساده مطالب ديده مي

در نثـر و  را حال آنكه در كلام منظـوم، آنچـه   . مردم استاساس بناي زبان مورد استفادة 
  . توان يافت نمي ،زبان روز به عادت تبديل شده

بـان و  شـويم كـه بـه مسـائل تـاريخ ز      رو ميههاي ديگري روب در بازنويسي با دشواري
هاي نخستين فارسـي   در صورتي كه متن مربوط به دوره .دشو ساختار داستان مربوط مي

لغـات و   به وجود با توجهباشد،  5و  4مانند قرن  -ها آثاري در دست داريمكه از آن-دري 
سـازي آن بيشـتر    به زبـان و سـاده  كه عبارات دشوار و در برخي موارد مهجور، نياز است 

ها و ماجراهاي طولاني و به هم پيوسته باشـد، نيـاز    آنگاه كه متن شامل داستان. توجه شود
اش آن را  هايي كه آفريننده داستاندر . سازي انجام شودتفكيك داستاني و خلاصه كه است

خيال فراوان آراسته است، به توجهي مضـاعف در سـاختار داسـتان نيـاز      با تصويرها و صور
ندة داستان نيز مشـخص  ويسهاي ن و هنرنمايي شود داستان به تمامي درك دزيرا باي ؛داريم
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اگـر بازنويسـي بـراي مخاطـب     . قـال داد گردد تا بتوان به بهترين وجه آن را به مخاطب انت
شـده، توجـه بـه درك و سـطح خواننـده      كودك و نوجوان انجام شود، در ميان اركان گفته

مفهـوم   تـر شـدن يـك ركـن هرگـز بـه       البته نبايد فراموش كرد كه پررنگ. يابد اهميت مي
  .بلكه مقصود توجه بيشتر به آن مورد است ،اهميتي ركني ديگر نيست بي

اگـر شخصـي قصـد بازنويسـي      كـه  ض كـرد توان فـر  ذكر اين مقدمه مي حال پس از
آن هم به شيوة خلاق و شبيه به بازآفريني داشـته   ،هاي شاهنامه را براي كودكان داستان

اي تنظـيم كنـد    بازنوشت خود را به گونـه  درو است و باي باشد، با چه ميزان دشواري روبه
  .ه شودكه همة جوانب داستان در آن به نمايش گذاشت

 اند، در هر نظر به مواجهه با اين ميزان دشواري، متوني كه شاهنامه را بازنويسي كرده
آنچـه در ايـن مقالـه مـورد نظـر       .)16: 1379پـايور،  (هايي دارنـد   ها ضعف يك از اين حوزه

هاي شـاهنامه   ر بازنويسيتوجهي به ساختار داستان و نظم روايت د هاي بي ، آسيبستما
بـه   .تواند تمام اركان ديگر بازنويسي را تحت تأثير قرار دهـد  ها مي دقتي بيگونه اين. است

آنگاه كه اصل و ساخت داستان به تمامي بـه مخاطـب منتقـل     توان گفت بياني ديگر مي
توان از همخواني با درك مخاطب، ساده شدن زبان و يا انتقال هنـر فردوسـي    نشود، نمي
هـا، بـه بيـان راهكـاري      تـوجهي  كم هاي اين يبين مقاله پس از ذكر آسدر ا. سخن گفت

  .ايم هاي شاهنامه، براي حل اين مسئله پرداخته جديد در پيوند با نسخه
 

 پيشينة تحقيق
شناسانه و ادبي، آثاري چنـد   هاي روان هاي شاهنامه با رويكرد دربارة بازنويسي داستان

پردازد و بـا توجـه    دكان ميها براي كو نگاشته شده كه عموماً به بررسي بازنويسي داستان
  :توان به موارد زير اشاره كرد به ميزان ارتباط آنها با موضوع اين مقاله، مي

هـاي مطلـوب بازنويسـي و     ارائة شـاخص « اي با عنوان، مقاله)1397( فرزادانصاري و 

 »گزيني آثار حماسي در ادبيات كودك و نوجوان با تأكيـد بـر شـاهنامة فردوسـي     داستان

اي اسـت كـه بـه منظـور ارتقـاي       پژوهشي كتابخانه« ند كه به نقل از نويسندگان،انگاشته

هاي رشد ادراكي، عاطفي  شده از آثار حماسي با تأكيد بر مشخصهكيفيت متون بازنويسي
در اين مقاله به مبـاني نظـري   . »است  و اجتماعي براي كودكان و نوجوانان صورت گرفته

اي از  ك و نوجوان پرداخته شـده و بـا بيـان تاريخچـه    بازنويسي آثار حماسي ادبيات كود
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بـراي بيـان بهتـر     هاييهاي رشـد كـودك، پيشـنهاد    بازنويسي شاهنامه و توجه به ملاك
هـاي   سـيري در بازنويسـي  « اي بـا عنـوان  در مقاله )1379( رپايو. شود ها ارائه مي داستان

سـي و بـازآفريني، بـه نقـد     ، با توضيحاتي دربـارة بازنوي »شاهنامه -1: معاصر از ادب كهن

اي بـا عنـوان    همچنـين در مقالـه   او .پـردازد  گرفته از شـاهنامه مـي  هاي صورت بازنويسي
اي ميـان ادب   بـه مقايسـه  ) 1376( »هاي كهن و ادبيات داستاني معاصـر  بازآفريني قصه«

  .هاي بازنويسي پرداخته است كهن و معاصر و بايسته
بـه  ، »هاي فكري در شـاهنامه  كودك و داستان« در پژوهشي با عنوان )1392( ذبيحي

 نويسـنده  اين نكته مورد توجه در اين پژوهش،. هاي ذهني كودكان پرداخته است گيويژ
اين مقالـه  . دتواند بر افكار كودكان تأثيرگذار باش هاي شاهنامه چگونه مي استانبوده كه د

  .ها پيوند دارد با مسئلة رعايت سطح مخاطب در بازنويسي داستان
هـاي   بررسـي وضـعيت انتشـار داسـتان    « اي با عنوانمقاله ،)1391( و همكاران مقدم

 »1389تـا   1369شده از شاهنامه و مثنوي براي كودكـان و نوجوانـان از سـال    بازنويسي

بـه چـاپ    اين پژوهش از حيث برشماردنِ آنچه با محوريت شاهنامه و مثنوي .اندنگاشته
نتيجة اين پژوهش بيشتر مرتبط با آمار ايـن  . دهد ه ميرسيده است، اطلاعات مفيدي ارائ

  .استها و كميت اين آثار  بازنويسي
بـازآفريني مهجـور؛   «بـا عنـوان    در ايـن موضـوع   اي نامـه پايـان  نيز) 1384(زاد كريم

هـاي شـاهنامه    بازنويسي و بازآفريني(تأثير شاهنامه در ادبيات كودكان : بازنويسي معدود
كه به مسائل ادبي، نكات حماسي و داسـتاني در   استنگاشته  »)انانبراي كودكان و نوجو

  .پردازد ي شاهنامه براي كودكان ميها بازنويسي داستان
نـه صـرفاً   (هـاي ادبيـات    دو كتـاب دربـارة كيفيـت بازنويسـي داسـتان      ،علاوه بر اين

يني در بازنويسـي و بـازآفر  «نخست  :به زبان امروز، به رشتة تحرير درآمده است) شاهنامه

بـازآفريني در ادبيـات كـودك و     بازنويسـي و «و ديگـري  ) 1388(اثر جعفر پايور  »ادبيات

  .)1393(نيا عمران ذبيحنوشتة آسيه  »نوجوان

تاكنون پژوهشي  ،هاي شاهنامه با ميراث نسخ خطي در حوزة پيوند بازنويسي داستان
هـاي خطـي و    يري از نسخهگ صورت نگرفته و در اين مقاله به اين موضوع با رويكرد بهره
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هايي از آنها كه در ارتباط بـا حفـظ اسـلوب كلـي داسـتان هسـتند،        به طور خاص بخش
  .خواهيم پرداخت

  
 متون كهن و لزوم بازنويسي آنها براي مخاطبان امروزي

نظـر   نخسـت، در : بازنويسي متون كهن در يك مفهوم كلي ناظر به چند نكتـه اسـت  
دوم، حفظ حداكثري اصل اثر و لطمـه نـزدن بـه    . يا نثر داشتن متني كهن، خواه به نظم

در كنـار  . چهـارم، تناسـب بـا مخاطـب    . تـر سـاختن مـتن    سوم، خلاصه و ساده. داستان
شود كه با تغييرات بنيـادين در سـاختار داسـتان همـراه و      بازنويسي از بازآفريني ياد مي

ريني براي يك داسـتان بـه   گزينش بازنويسي يا بازآف. اي متفاوت با بازنويسي است مقوله
بـه سـاخت داسـتاني مـدون و      بـا توجـه  . هاي آن و انتخـاب مؤلـف بسـتگي دارد    ويژگي
ست، بازنويسـي نسـبت   اهاي بلاغي شاهنامه كه در ارتباط با منبع و هنر فردوسي  زيبايي

زيرا در بازنويسي، ميراث ادبـي و فرهنگـي بـيش از بـازآفريني      ؛به بازآفريني اولويت دارد
بـه   بنيـادين  تيتغييرا ،در بازآفريني، متن كهن از ديدگاه ساختار و محتوا. شود مي حفظ

اصــل داســتان و تــا حــد امكــان،  ،ولــي در بازنويســي .)29: 1388پــايور، ( بينــد خــود مــي
بازنويسي را همچنين به دو دسـتة سـاده و خـلاق    . گردد حفظ مي هاي هنري آن زيبايي

آيد و در بازنويسـي   ن، متن كهن به زبان امروزي درميكنند كه در نوع سادة آ تقسيم مي
سـازي مـتن    به ساده ا توجهب. )144: همان(شود  ساختاري نو داده مي ،خلاق به متن كهن

زيـرا بـازگردانِ    ؛اي ميانِ اين دو را در پيش گرفت بهتر است شيوه ،شاهنامه در بازنويسي
شـيوة   در مقابل، دگرگـوني آن در . ندك ها عاري مي سخن را از زيبايي ،متن به زبان ساده

  .كند خلاق، مطلب را دگرگونه مي
يعني درك آن به ظاهر  ؛)مقدمـه  :1386، مطلقخالقي ( ستنماشاهنامه متن دشوار آسان

آن را شـايد نتـوان   هاي بياني زيباييولي  ،براي مخاطب آشنا به زبان فارسي ممكن است
روي بهترين نوع بازنويسي براي اين از اين. دبه سادگي دريافت و يا براي ديگري بيان كر

ست كه نه به بازنويسي ساده اكتفا شود و به اصطلاح ابيات تنها به فارسي روان ا متن آن
در . دن از انسجام و پيوستگي دگرگـون شـو  هايي با اين ميزا برگردند و نه ساخت داستان

از هـر دو نـوع    ،شود مي بازنوشت شاهنامه بايد به تناسب مخاطب و داستاني كه گزينش
  تر بيان كـرد و هـم سـاخت را بـه     يعني هم عبارات را ساده و خلاصه ؛بازنويسي بهره برد
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  . اي ارائه داد كه براي مخاطب امروزي دشوار و نامفهوم نباشد گونه
در بازنويسي داستان براي كودكان، دو ركنِ سطح مخاطبـان و خـط    ،به عنوان نمونه

از سويي نبايـد فرامـوش كـرد كـه داسـتان بـراي درك       . فراوان دارداصلي داستان اهميت 
فـارغ از ميـزان اطلاعـات مخاطبـان،     . سن و سال، بايد ساده و روان نقل شودمخاطباني كم

ها بايد حفظ شود و نمايش هنرمندي فردوسي در قالب ابيـات نيـز از    ساختار اصلي داستان
هـاي   رخدادها و شخصيت ،بايد از هر ماجرا حفظ اين نكات، در گام نخست براي. ميان نرود

پـس از آن  . هاي روايـت هسـتند، مشـخص و در بازنويسـي حفـظ كـرد       اصلي را كه ستون
   .هاي سبكي فردوسي و بازگردانِ آنها به زبان امروزي پرداخت توان به ثبت ويژگي مي
  

  آفات بازنويسي شاهنامه و از ميان بردن آنها

بـه بيـان    ،هاي شاهنامه صـورت گرفتـه   زنويسي داستانباب با هايي كه در در پژوهش
برخـي بـه مسـائل     ،شـده اسـت   ويژه بازنويسي بـراي كودكـان پرداختـه    مشكلات آنها به

ي متوجـه مسـائل   رخ ـ، ب ها از ايـن منظـر پرداختـه    تانشناسانه و ابعاد محتوايي داس روان
. انـد  هـا تأكيـد داشـته    اي نيز بر سـاخت و بلاغـت داسـتان    و دسته  فرهنگي يا زباني بوده

بـه عنـوان نمونـه    . شـباهت بيشـتري دارد   ،هاي دستة آخر موضوع اين پژوهش با بررسي
شده از شاهنامه در اي از محاسن و معايب آثار بازنويسي توان به جدول زير كه خلاصه مي

  :شمارد، اشاره كرد حوزة زبان و بلاغت را برمي
   هاي حماسي كودك و نوجوان ستانهاي ناكارآمد بازنويسي دا مصداق - 1جدول 

 نويسنده و ناشر
 نگرفتن كاره يا ب يتوجهبي

 شاخص
  موضوع شاخص مطلوب

احمد نفيسي، نشر 
 تهران

نويسي افراطي هفت خـوان   خلاصه -
  رستم

نويسي افراطي هفت خـوان   خلاصه -
 اسفنديار

  نويسي بدون افراطخلاصه -
حــذف فلســفة رخــدادهاي  -

 جذاب
 اهنامههايي از ش گزيده

فريد جواهركلام، نشر 
 پاييز

  هاي لمپني زبان تمسخر و واژه -
ــتن ارزش - ــوان   شكسـ ــاي پهلـ هـ

 حماسي

  زبان ساده و استوار -
 نگريستن و احترام گذاشتن -

 هفت خوان رستم

نشر  عبداالله وزيري،
 وزيري

  پايه و مخدوش اظهارنظرهاي بي -
خســـته كـــردن و گـــيج كـــردن  -

 مخاطب
 فريدون و سه پسرش ل بازنويسيبندي به اصوپاي -

 )1() 43: 1397، فرزادانصاري و (
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موجـب   فظي و معنـوي شـاهنامه در بازنويسـي   هاي ل حفظ ساختار داستان و زيبايي
از . هاي اصلي خود به خواننده منتقل شود شود تا اين ميراث گرانبها همراه با شاخصه مي

توانـد   ي به قهرمانان دارد هم مـي سويي انتقال موضع و نگاهي كه فردوسي در حماسة مل
نـه طرفـداري يـا طـرد بـي دليـل و        ،مقصـود از نگـاه فردوسـي   . امري مهم تلقي گـردد 

و ذكر صـفات ظـاهري و بـاطني    هاي داستان به تمامي  كوركورانه، بلكه معرفي شخصيت
اي منحصر بـه شـاهنامه اسـت و در سـاير متـون       گونه دقت در اوصاف، نكتهاين. آنهاست

هـا   هاي داستان شخصيت ،فردوسي. توان سراغ گرفت نمي نامهچون گرشاسبحماسي هم
هاسـت كـه   كند كـه گويـا آنـان را بـه چشـم ديـده، گـاه سـال         اي توصيف مي گونه  را به
دهـد كـه مخاطـب خـويش را در آنجـا       هـا را شـرح مـي    اي صحنه شناسيم و به شيوه مي

هـاي   ر نقـل داسـتان  ري دنهـادن هنـر شـاع    كنـار  ديگر سخن آنكـه  به. كند احساس مي
هنـر  نبـرد و  لـذت كـافي   خواننده از مطالعة داسـتان   كه شود موجب مي شاهنامه به نثر

  .)2(گونه كه شايسته است، در چشم او بزرگ جلوه نكندآن ،فردوسي در آفرينش شاهنامه
   
  ها و متن شاهنامه گيري از نسخه بهره

و امـر اساسـي يعنـي حفـظ     بازنويسي داستان بايـد حـول محـور د    پيشتر گفتيم كه
ندة اثر اصلي و همخواني با زبان و سـطح مخاطـب امـروزي    ويسحداكثري هنر و سبك ن

توانـد   اي جامع كه مي باشد و تأكيد كرديم كه حفظ ساختار اصلي داستان به عنوان نكته
هـاي   روي توجه به داسـتان از اين. د، بايد در رأس كار باشدبرداشته باش موارد ديگر را در

جملـه كارهـاي مهـم در بازنويسـي     اهنامه در همان صورت منظوم سرودة فردوسـي از  ش
و تحليل شـاهنامة   خواندن. )3(است كه از ابتدا تا انتهاي كار بايد به اين نكته دقت داشت

ين ميان عبـاراتي بـه نثـر وجـود     در ا. فردوسي تنها با محوريت ابيات كارساز نخواهد بود
مخاطـب  د و درك داسـتان را بـراي   كن اد در داستان حكايت ميا و افرد كه از رخدادهدار

هـاي   گرفتن از مـتن شـاهنامه و ويژگـي     طور كه بهرههمان. دساز تر مي تر و شيرين آسان
ترين نكته در بازنويسيِ صحيحِ متن است، توجه به سرنويس نيـز   نخستين و مهم ،سبكي

اي عـادي و امـري باشـد     نكته ،امهشايد استفاده از متن منظوم شاهن. اهميت زيادي دارد
در  -هـاي خطـي   آن هم در نسخه- ه سرنويسولي اعتنا ب ؛رود كه از بازنويسان انتظار مي

  .اي جديد است و نياز به شرح دارد نكته ،بازنويسي
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هاي شـاهنامه   در تكميل آنچه در باب هنر فردوسي گفته شد، بايد به ساختار داستان
هاي شـاهنامه اگـر از حيـث روايـت      داستان. ها توجه داشت رخدادها و شخصيتاز حيث 
ت، هاي ديگر از عناصري مانند زمان، مكان، رخداد، شخصي همچون داستان شود،بررسي 

ها هـم   د و سير داستان را علاوه بر ابيات در سرنويسشو شنو تشكيل مي روايتگر و روايت
ــي ــرد  م ــال ك ــوان دنب ــر گ . ت ــان عناص ــهاز مي ــرنويس  فت ــده، س ــدادها و  بش ــانگر رخ ي

اگر سرنويس را از ميان ابيات اين اثر بـرداريم، شـايد در نگـاه نخسـت،     . ستها شخصيت
يـابيم كـه وجـود     ولـي بـا دقـت بيشـتر درمـي      ؛تنها چند عبارت كوتاه را برداشته باشيم

هـاي داسـتان    تعيـين بخـش   ،ترين آنهـا  مهم. چه محاسني براي مخاطب دارد ،سرنويس
ها با كدام افراد و رخدادها مواجـه اسـت و    كند كه در داستان هر سرنويس بيان مي. ستا

گردد كـه در   ها نباشد، با ابياتي متوالي مواجه مي اگر سرنويس در اختيار خوانندة داستان
  . امكان فراموش كردن سير داستاني و درك ناقص اتفاقات وجود دارد ،حين خواندن آنها

چند  ،ها پس از اين عبارت. گيرند مي ش از رخدادهاي اصلي قرارها پي برخي سرنويس
 -ايـن ابيـات از سـاختار هنـري    . نـد ك ادامة داستان را بيـان مـي   ،بيت به صورت تمثيلي

اين ساختار با يك ويژگـي سـبكي فردوسـي    . ندك ني منظم در شاهنامه حكايت ميداستا
زمينـة تمثيلـي ذكـر     پـيش  در شاهنامه هيچ رخداد مهمـي بـدون  : ارتباط مستقيم دارد

ها آنها و محل مناسب  تواند در تشخيص ميزان صحت سرنويس همين اصل مي. شود نمي
هـا از   مشخص كـردن سـاخت داسـتان    ،يكي از كاركردهاي سرنويس. ياريگر محقق باشد

  .دهي به رخدادهاي مهم استنظر سامان
فردوسي در وصـف   .هاي مشهور شاهنامه است پيوند سرنويس با شخصيت ،نكتة ديگر

دقتي ستودني دارد و اين يكي از نكاتي است كه يا از ديد مقلّـدان او پنهـان    ،ها شخصيت
اصـولاً اشـخاص مشـهور شـاهنامه يـا از      . انـد  مانده يا در تقليد اين شيوه توانايي نداشـته 

. كنـد  سرنويسي اين ورود را اعلام مـي  ،ابتداي داستاني حضور دارند يا در زمان ورودشان
نظـر مخاطـب را بـه وصـف شخصـي همچـون        ،ه تعبيري، فردوسي قصد دارد در ابياتيب

آيـد و بـه مخاطـب خبـر      سرنويس به كمك ابيـات مـي   ،رستم جلب كند و در اين ميان
  .دهد كه در ابيات پيش رو با ورود رستم به داستان مواجه خواهد شد مي

ها  توان در همة نسخه ها از ديدگاهي همچون ابيات شاهنامه هستند كه نمي سرنويس



   57 / ...س در بازنويسي ننسخة فلورا  هاي كاركرد سرنويس

 ؛ها به مراتب از ابيات بيشتر اسـت  البته تنوع ضبط سرنويس. آنها را با ضبطي واحد يافت
. ندان وجـود نداشـته اسـت   چسرنويس  بارهدر ،زيرا تقيدي كه به ضبط دقيق ابيات بوده

د، شـو  طور كه در بررسي ابيات و تصحيح شاهنامه از ابيات و روايات الحاقي ياد مـي همان
تـر   افزودن، كاستن، خلاصه يا مفصـل . هاي الحاقي هم ياد كرد توان از برخي سرنويس مي

ساختن سرنويس به سبب فارغ بودن از قيد وزن و قافيـه بـه مراتـب از ايجـاد تغييـر در      
از سويي براي تصـحيح ابيـات سـرودة فردوسـي عـلاوه بـر       . تر است ابيات شاهنامه آسان

هاي سبكي او قابل استفاده است، حال آنكـه ايـن امكـان      يبرخي ويژگ ،ها محتواي نسخه
  .ها وجود ندارد دربارة سرنويس

طور كلي در نظـر داريـم، لازم اسـت توضـيحي هـم        فارغ از آنچه دربارة سرنويس به
هاي شاهنامه  ها در نسخه سرنويس. ها بدهيم بياني در نسخه -دربارة اين عبارات توصيفي

هاي متفاوت سطربندي، تغييرات ابيـات در طـول    كاتبان، شيوههاي  با توجه به دستكاري
ها تعداد كمتر و برخـي   برخي نسخه. اند زمان و عواملي از اين دست، با اختلاف ثبت شده

ها طولاني و در برخي مجمل  سرنويس ،ها در برخي نسخه. اند شمار بيشتري را ثبت كرده
در مفهـوم   ،كننـد  سـتان را ذكـر مـي   هـاي هـر دا   ترين واقعه هايي كه مهم سرنويس. است

طور كه به دلايلي از جمله فاصلة نزديـك بـه   همان. يكسان ولي در الفاظ متفاوت هستند
ترين نسخه با روزگار فردوسـي و فاصـلة زمـاني قابـل توجـه ميـان        دو قرن ميان قديمي

جـز  هاي شاهنامه، دستبردهاي كاتبان، گذر زمان و تغييراتي كه ناشـي از افـرادي    نسخه
اي كامـل   توان از يك نسخة شاهنامه بـه عنـوان نسـخه    كاتبان همچون نقالان است، نمي

توان به طـور   چند مي هر. ها هم بايد در نظر داشت اين نكته را دربارة سرنويس .بهره برد
تمـامي    يك بـه هاي يك نسخه را بر نسخه يا نسخ ديگر ترجيح داد، هيچ نسبي سرنويس

تـوان بـراي ثبـت شـيوة      ها مي به تأثير كاتبان بر سرنويس توجه با. قابل پذيرش نيستند
ها، هر نسـخه   به تناسب اين ويژگي. هايي برشمرد ويژگي ،ها سرنويس در هر يك از نسخه

 ؛آن اهميـت نـدارد   نبـود زيرا دربارة سرنويس تنها وجود يا  ؛اي قابل توجه است در حوزه
اي كـه   در ايـن ميـان، نسـخه   . مهم استكيفيت ضبط، لغات به كار رفته و محل آنها هم 

هـا   براي بهره بردن در راستاي حفظ ساختار داستان در بازنويسي بـيش از سـاير نسـخه   
  .قابل استفاده است، نسخة فلورانس است
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. استترين دستنويس شاهنامه است كه اكنون در دسترس  دستنويس فلورانس، كهن
ندارد و تا پايـان پادشـاهي كيخسـرو را در    تمام شاهنامه را در بر هر چندويس اين دستن

هاي ديگـر ايـن    اين دستنويس همچون دستنويس. دارداي  توان ديد، اهميت ويژه آن مي
ايـن  . هاي منحصر بـه خـود دارد كـه در اسـتفاده از آن بايـد در نظـر داشـت        ويژگي ،اثر

ه بـه معرفـي ايـن دسـتنويس اختصـاص دارد،      اي ك ـ ها را خالقي مطلق در مقالـه  ويژگي
هـاي ايـن    علاوه بر توصيف ويژگي ،در اين مقاله .)370: 1397خالقي مطلق، (برشمرده است 

يكـي  . هاي آن را شرح داده استمقايسه كرده و برتري 675نسخه، آن را با نسخة لندن 
  :استه ها در زمينة سرنويس اين برترياز 

در  675فلورانس بـا دسـتنويس لنـدن     هاي دستنويس يكي از تفاوت«

 675دستنويس لندن . هاي كتاب است ها و عبارت سرنويس عنوان داستان
. كجا كه دارد، عبارت آن بسيار كوتـاه اسـت   سرنويس دارد و هر به ندرت

هاي جوان، ولـي   در مقابل، دستنويس فلورانس اگر نه به اندازة دستنويس
  .)389: همان( »به اندازة كافي سرنويس دارد

بـا   675نخسـت اينكـه دسـتنويس لنـدن     : در سطرهاي بالا به چند نكته اشاره شـد 
شـده و در حـوزة    مقايسه -هاي قديم شاهنامه هستند دو از نسخه  كه هر- 614فلورانس 

ــت    ــه اس ــورت گرفت ــاس ص ــن قي ــرنويس اي ــداد   اه، دوم. س ــول و تع ــل، ط ــت مح مي
شـاهنامه تعـداد بيشـتري    ) خرمتـأ (هـاي جـوان    دسـتنويس  اينكه سوم. ستها سرنويس

توان دريافـت كـه بـراي تصـحيح مـتن ايـن كتـاب و         از نكتة نخست مي. سرنويس دارند
توانـد كـافي    نمـي  -چند كهـن  هر- انتخاب ضبط مناسب سرنويس، اتكا به يك سرنويس

بلكـه   ،نظر داشت كه گزينش سرنويس نه تنهـا در تعـداد   باب نكتة دوم بايد در در. باشد
در . اثر مستقيم خواهد گذاشـت  ،اين امر بر بازنويسي. فيت ضبط مهم استدر محل و كي

هاي متأخر شـاهنامه بيشـتر    باب نكتة سوم هم بايد به اين مسئله اعتنا كرد كه سرنويس
ضـمن اينكـه بـه قيـاس تعـداد كمتـر       . و از آنها بايد با احتياط بهره بـرد  شده  دستكاري
حـدس زد كـه در    تـوان  مـي  در نسخ جديدتر، ها در نسخ قديم و پرشماري آنها سرنويس

   .تهية صورتي نزديك به صورت اصلي شاهنامه بايد تعداد كمتري سرنويس برگزيد
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ها در آغاز داسـتان پـس از    عبارت اين سرنويس« :در ادامه اين مقاله چنين آمده است

هـا، جـز مـوارد     ديگـر سـرنويس   هميشه آغاز داسـتان اسـت و در مـوارد    ،خطبة داستان
در بيشتر موارد كاتب عبـارت را  گردند و  شماري بقيه با عبارت گفتار اندر آغاز مينگشتا

خـالقي  ( »قدر كش داده است تا تمامي يك سطر يعني همـة عـرض جـدول را پـر كنـد     آن

  .)390: 1397مطلق، 
در ثبـت   .هاي ديگري از نسخة فلورانس اشاره كنـيم  به ويژگي كه در ادامه لازم است

توان اهميت تعيين محل صـحيح   آغاز داستان پس از خطبة داستان مي هميشگي عبارت
ولـي   ،هاي شاهنامه نيست ها و داستان اين نكته البته در همة نسخه. سرنويس را دريافت

هـاي   ايـن نكتـه در تعيـين نمونـه     كـه  رود انتظار مي. هاي معتبر آن وجود دارد در نمونه
ب اين نسخه به ثبـت هميشـگيِ عبـارت    پايبندي كات. صحيح سرنويس مورد توجه باشد

هـاي ابتـدايي    توانـد سرمشـق خـوبي بـراي تعيـين بخـش       آغاز داستان يا گفتار اندر، مي
  . ها باشد داستان در بازنويسي

طـور كـه اشـاره شـد، كاتـب عمومـاً       همـان . توجه به كادر سرنويس است ،نكتة ديگر
هـاي مهـم نسـخة     از ويژگـي  .تر سـاخته تـا كـادر را پـر كنـد      عبارت سرنويس را طولاني

هاي معتبر شـاهنامه بـدين شـكل ديـده      يك از نسخهتوان گفت در هيچ فلورانس كه مي
هـا در   به جز چند مورد، همـة سـرنويس  . شود، كادر بزرگي براي ثبت سرنويس است نمي

اين ابعاد براي . اند كه كل عرض يك صفحه را پر كرده  اي نگاشته شده اين نسخه به گونه
كاتـب ايـن   كه اين ويژگي موجب شده . )4(استهاي ديگر  برابر نسخه س معادل دوسرنوي

ايـن نسـخه در طـول سـرنويس و     . نسخه به توضيحاتي بيش از انـدازة معمـول بپـردازد   
چنـد از   اين توضـيحات هـر  . فرد استبهكه معادل حشو بلاغي است، منحصرتوضيحاتي 
د توضـيح واضـحات اسـت، در زمينـة     نوعي تكرار مكررات و در برخـي مـوار   ،نظر بلاغت

  .تواند بسيار مفيد و كارآمد باشد بازنويسي مي
  

  ها ها در بازنويسي داستان نحوة بهره بردن از سرنويس

هاي شاهنامه به صورت عام دارند، در هر نسخه بـا   علاوه بر كاركردهايي كه سرنويس
بـه قـدمت    بـا توجـه  يان در اين م. توان از سرنويس بهره برد هاي آن مي توجه به ويژگي
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و بـا توجـه بـه     كـرده هـا، نسـخة فلـورانس را بررسـي      نسخه و كيفيت ضـبط سـرنويس  
هاي شاهنامه، پيشنهادهايي ارائـه   هاي آن براي بازنويسي بهتر و در پيوند با نسخه ويژگي

چند قديم باشـند و   هاي شاهنامه هر شويم كه نسخه البته اين نكته را يادآور مي. ايم داده
توانند صددرصد مورد پذيرش مصـححان قـرار بگيرنـد و     باشند، نمي  دقت نگاشته شده با

. اي بـا نسـخة ديگـر وجـود دارد     هـاي نسـخه   هاي علمي و تكميل نگاشته نياز به گزينش
نسخة فلورانس هم به همين ترتيب نه به تمـامي مـورد پـذيرش و نـه خـالي از اشـتباه       

قابـل اسـتفاده اسـت و     -پيشـتر برشـمرديم  كـه  -ولي به دليـل محاسـن آن   . خواهد بود
  .ها تكميل كرد توان با استفاده از ساير نسخه اشتباهات آن را مي

تواند مورد استفاده قرار گيرد،  كه مي را هاي نسخة فلورانس در ضبط سرنويس ويژگي
  :توان تقسيم نمود گيري بهينه مي در چند دسته و با هدف بهره

  شده در سرنويسبيان وارد مرتبط با محتوا و مطلبم .1
  موارد مرتبط با محل سرنويس .2
  )ساخت داستاني(موارد مرتبط با محتوا و محل  .3

طور همان. گيرد هاي نسخة فلورانس نشأت مي موارد مرتبط با محتوا از حشو در سرنويس
كاتب عبارات را به حدي طـولاني كـرده كـه     ،كه از مقالة معرفي اين دستنويس نقل شد

هـاي   تـوان سـرنويس   براي درك بهتر اين مورد مـي . نويس پر شودكل فضاي مختص سر
حيـث طــول   از 675و لنــدن  614فلـورانس  داسـتان رسـتم و ســهراب را در دو نسـخة    

  :ها و تعداد سرنويس مقايسه كرد عبارت
  داستان رستم و سهراب

  614 - ف - 2جدول 

بـه  ) ر(ن و زادن سـهراب از مـاد  گفتار اندر رفتن رستم به سمنگان و داستان او با دختر شـاه سـمنگا   *

  - تركستان
  - آغاز داستان *
  - گفتار اندر آمدن تهميمه دختر شاه سمنگان به بالين رستم و پيوندي او با رستم و آوردن سهراب را *
  - گفتار اندر زادن سهراب از مادر و بردن مادر او را *
  - گفتار اندر آگاهي يافتن افراسياب از احوال سهراب *
  - ار اندر آمدن سهراب به ايران و رسيدن به دز سپيد و گرفتار شدن هجير به دست اوگفت *
  - گفتار اندر آمدن گردآفريد به ميدان و مبارز خواستن و رفتن سهراب به جنگ او و گرفتن او *



   61 / ...س در بازنويسي ننسخة فلورا  هاي كاركرد سرنويس

گفتار اندر نامه نبشتن گژدهم به نزديك شاه كاوس را و آگاهي دادن از آمدن سهراب با لشـكر تـوران    *
  - به جنگ او

  - گفتار اندر نامه فرستادن شاه كاوس به نزديك رستم و رفتن گيوِ گودرز به رسولي نزديك او *
  - ز پيش شاه كيكاوسگفتار اندر خشم كردن كاوس به گيو و رستم و بيرون رفتن رستم به خشم ا *
  - خوش كردن و بازآوردن پيش كيكاوس گفتار اندر رفتن گودرز كشوادگان از پيش رستم و او را دل *
  - گفتار اندر لشكر كشيدن شاه كيكاوس به جنگ سهراب و بيرون رفتن از شهر با لشكر ايرانيان *
زم را بـه مشـت و بازگشـتن بـه     گاه سهراب و كشتن زندررفتن رستم به جاسوسي به لشكرگفتار اندر  *

  - نزديك كيكاوس
  - ها از هجير گودرز و نشان خواستن از پدرها خيمهگفتار اندر پرسيدن سهراب نشان *
 زمين ها را به نيزه از گفتار اندر شدن سهراب به لشكرگاه شاه كاوس و خواستن مبارزان و كندن خيمه *
-  
  - به جنگ سهراب و مناظره كردن ميان يكديگرگفتار اندر بيرون رفتن رستم از لشكرگاه  *
  - گفتار اندر بازگشتن رستم و سهراب از يكديگر و هر يك احوال گفتن با پهلوانان ايران و تركستان *
  - گفتار اندر خواندن رستم زواره برادرش را و وصيت كردن بدو و احوال سهراب بدو بازگفتن *
تم و مناظره كردن با يكـديگر و كشـتي گـرفتن سـهراب بـا      گفتار اندر جنگ دوم رفتن سهراب با رس *

  - رستم
  - گفتار اندر افكندن سهراب رستم را و حيلت كردن رستم با سهراب و بيرون بردن جان از دست او *
 - گفتار اندر افكندن رستم سهراب را و زخم زدن جگرگاهش دريدن و شناختن رستم كه او *

  

  675 - ل - 3جدول 

  - و سهرابداستان رستم  *
  - آغاز داستان *
  - گفتار اندر مولود سهراب *
  - نامة گژدهم به شاه كيكاوس *
  - نامة كيكاوس به رستم زال *
  - نشان جستن سهراب از هجير *
 - كشتي گرفتن رستم و سهراب *

  

كه هر دو نسخه كهن  انس و لندن از اين جهت صورت گرفتبين نسخة فلورمقايسه 
ر شاهنامه هستند و گزينش داستان رستم و سهراب بـه ايـن علـت    و از جمله نسخ معتب

آيـد و در اغلـب    هاي پرفراز و نشيب به شمار مي داستان بود كه اين ماجرا در شاهنامه از
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  .ها تعداد قابل توجهي سرنويس دارد نسخه
 7سرنويس و در نسخة لنـدن   21در نسخة فلورانس  ،شود ميطور كه ملاحظه همان

به عبـارتي نسـخة فلـورانس از حيـث     . اين داستان مشابه ثبت شده است سرنويس براي
اين . برابر است دوكم  برابر نسخة لندن سرنويس دارد و طول عبارت نيز دست سهشمار، 

 ولي با توجه به كـاركردي كـه   ،افزا شمرده شود حشو در بيان از سويي ممكن است ملال
  .براي بازنويسي مهم است آن دارد، در تعيين رخدادهاي اصلي و جزئيات

هاي كهن، تعداد بيشـتري سـرنويس    هاي جديدتر شاهنامه نسبت به نسخه در نسخه
اين كثرت تعداد بر كيفيـت سـرنويس از حيـث بيـان دقيـق رخـدادهاي       . توان يافت مي

بـه عنـوان   . دشـو  اهميت وارد مي د به جزئيات كمكند و در بيشتر موار اساسي دلالت نمي
  :كرد اشاره 891نسخة لندن هاي همين داستان در  به سرنويس توان نمونه مي

  

  891 - 2ل -4جدول 

  - گفتار در كيفيت رزم رستم با سهراب **
  - آغاز داستان *
  - مهماني شاه سمنگان رستم را *
  - خواستن رستم دختر شاه سمنگان را *
  - زادن سرخاب از تهميمه دختر شاه سمنگان *
  - رستمجنگ هجير با سهراب پسر  *
  - گرفتار شدن گردآفريد خواهر گژدهم به دست سهراب *
  - نامة گژدهم نزد كاوس و آگاهي دادن از سهراب *
  - رفتن گيو از پيش كاوس نزد رستم به آگاهي دادن *
  - غلبه كردن كاوس بر رستم و گيو و سبب دير آمدن *
  - پاسخ آوردن رستم مر گودرز و پهلوانان را *
  - ديدن سهراب و كشتن زندرزمرفتن رستم به  *
  - پژوهش كردن سهراب از هجير حال رستم و شرح آن *
  - خشم گرفتن سهراب بر هجير و پشت دست بر وي زدن *
  - نبرد رستم با پسرش سهراب *
  - رفتن رستم نزد كيكاوس و مدح سهراب كردن *
  - نبرد رستم با سهراب دوم بار *
  - كشتي گرفتن رستم با سهراب *
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  - تن رستم سهراب را و نشانه يافتن و زاري اوكش *
  - پيغام رستم نزد كيكاوس و خواستن نوشدارو *
  - مردن سهراب و زاري كردن رستم از بهر او *
  - زاري كردن رستم بر سهراب و تابوت نهادن او *
  - آمدن رستم با تابوت به زابلستان *

  - مرگ سهرابآگاهي يافتن مادر سهراب از  *
  

سعي شده كه رخدادها بـا  . ها در اين نسخه به رخدادهاي زيادي اشاره دارد سرنويس
عـلاوه بـر   . شود ندان محقق نميتوضيحات براي خواننده بيان شود، حال آنكه اين امر چ

گژدهم، نگهبان دژ سپيد و پدر گردآفريد اسـت،   .ها خالي از اشتباه نيستند سرنويس اين
ستهم، اشـتباه گرفتـه و نـامش را بـه درسـتي ثبـت       حالي كه كاتب او را با پسرش، گ در

برخي از رخدادها هم اهميت چنداني براي ثبت در سرنويس ندارند و كاتـب  . نكرده است
جنگ هجير با سـهراب   رخدادهايي همچون. نظر كرده استتري صرف از رخدادهاي مهم

رستم مـر   س بر رستم و گيو و سبب دير آمدن، پاسخ آوردنوپسر رستم، غلبه كردن كاو
توانند رخـدادهايي   گودرز و پهلوانان را و همچنين خشم گرفتن سهراب بر هجير، كه نمي

ايـن  . نگارش سرنويس بدانـد  ةدرجه اول در جريان داستان باشند تا كاتب آنها را شايست
تر از آنها نيـز   هاي مهم ها حضور يابند كه واقعه توانند در سرنويس صورتي مي رخدادها در
آنها را  ،تر ساختن عبارات سرنويس كاتب اين نسخه سعي كرده با طولاني. باشدذكر شده 

اين نكته را در قياس سـرنويس  . ولي به اين امر دست نيافته است ،گويا و كامل بيان كند
  .توان دريافت بهتر مي 614 -با ف 891-نسخه ل
 دادهايگـزينش رخ ـ  ،نظـر داشـت   اي كه دربارة ثبت محتوايي سرنويس بايد در نكته

حوادث ثانويه  مندي از در مرتبة نخست و پس از آن بهره مهم و بيان آنها با جزئيات لازم
توان از آن براي اين  نسخة فلورانس اين ويژگي را دارد و مي. هاي فرعي است و شخصيت

  .كار بهره برد
هاي نسخة فلورانس كـه بـا محتـواي داسـتان ارتبـاط دارد،       وجه ديگري از سرنويس

. كه به سبب كهن بودن اين نسخه در همان صورت قديم ثبت شـده اسـت   استايي ه نام
امـا   ؛ها از لغات عربي بهره نبرده اسـت  نسخة فلورانس در سرنويسكه توان ادعا كرد  نمي
توان اين لغات را همچون كاربرد خود فردوسي در ابيـات بـه مـوارد اصـطلاحي و يـا       مي
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  .عبارات متداول محدود دانست
انـد كـه    تر آنها آمده تر يا درست ها به صورت كهن هژبرخي وا ،تنويس فلورانسدر دس«

براي نمونه در اين دستنويس جز يكي دو مـورد  . اند هاي ديگر غالباً نو شده در دستنويس
... همچنين يك با دگر آمده است به جاي با يكديگر. هميشه دشخوار دارد به جاي دشوار

به جـاي   ،نويسد جا با حرف ت مي رت و اغريرت را همههاي گيومرت، طهمو همچنين نام
در دســتنويس فلــورانس همچنــين چنــد واژة .  ...هــاي ديگــر ث در بيشــتر دســتنويس

از آن ميان، زاو به معني پهلـوان و زورآور كـه   . است  تر زبان فارسي حفظ گرديده رايج كم
كـازه بـه معنـي    ديگـر   ...هاي ديگر به گاو و تاو و غيره گشتگي يافته است در دستنويس

  .)382: 1397خالقي مطلق، ( »...ديگر بام به معني بامداد... ديگر پاره به معني پول ...كلبه

، عباراتي مانند حيلت كـردن و وصـيت كـردن را بـا لغـات عربـي       2 در جدول شمارة
هـايي   اين موارد از جملـه معـدود مصـداق   . بينيم كه درك آنها دشواري چنداني ندارد مي

  : اند قصد نو ساختن متن كهن را داشته ،كه با دستبرد در فلورانساست 
هاي دستبرد در دستنويس فلـورانس بـه قصـد نـو كـردن مـتن،        يكي ديگر از نمونه«

يك نمونة ديگر تبديل صورت كهـن كجـا در معنـي    ... تبديل صورت كهن گر به يا است
ا در معنـي حـرف ربـط    كاربرد گر در معني يـا و كج ـ ... حرف ربط و موصول است به كه

البتـه چنـين نيسـت كـه در     ... هـاي سـبك سـدة چهـارم اسـت      موصول، يكي از ويژگي
كرده باشـند، بلكـه    ...بديل به يا و كجا را تبديل به كهجا گر را ت دستنويس فلورانس همه

  ) 388: همان( »در هر دو مورد در اين دستنويس چيرگي با ضبط كهن است

هـاي فلـورانس، لغـات مهجـور نيسـتند،       ستفادة سرنويسبه عبارت ديگر لغات مورد ا
تر اسامي حفظ  ها نيز صورت كهن تر است و در برخي داستان غلبه با لغات فارسي و قديم

  .تواند در بازنويسي براي بزرگسالان مورد استفاده باشد شده كه مي
ثبـت شـده اسـت كـه      به صورت تهميمه دختر شاه سمنگان، نام 4در جدول شمارة 

هـا و بـا    از چنين نـام . زبانان شهرت دارد روزه اين شخص با نام تهمينه در ميان فارسيام
هاي شاهنامه  توان براي افزودن اطلاعات خوانندگان بازنوشت اين صورت كاربرد كهن، مي

 -هـاي ديگـر   هماننـد نسـخه  -در راستاي خالي از اشتباه نبودن نسخة فلورانس . بهره برد
هاي داستان زال و رودابه، نـام   در دو مورد از سرنويس: توجه شودلازم است به اين مثال 

هـاي بعـدي    به جاي رودابه ثبت شده كه به قياس ابيات و سـرنويس ) سودابه (=سوداوه 
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در   ولي شـيوة ضـبط ايـن نـام بـراي اسـتفاده      . نيست توان دانست كه سوداوه صحيح مي
ها نيز بايـد بـا توجـه بـه      ر نسخهگونه اشتباهات داين. حيح و بازنويسي ارزشمند استتص

در جدول زيـر عـلاوه بـر ثبـت     . دهاي ديگر اصلاح گرد فاده از نسخهقرائن متني و يا است
نيـز  ) مسـلها بـه جـاي مثلهـا    (اي از املاي غلـط   اشتباه نام سوداوه به جاي رودابه، نمونه

  .توان صورت صحيح را حدس زد هست كه با اعتنا به فحواي كلام مي
  

  ال و رودابهداستان ز

614- ف -5جدول   

  - گفتار اندر داستان سام نريمان و زادن زال پسرش از مادر و بينداختن سام زال را *
  - گفتار اندر رسيدن سيمرغ به زال و گرفتن او را و به پيش بچگان بردن و پروردن زال را *
  - گفتار اندر خواب ديدن سام نريمان اندر حق زال پسرش و رفتن به طلب او *
  - گفتار اندر رفتن سام با زال به نزديك شاه منوچهر و پذيره شدن منوچهر ايشان را و نواختن زال را *
  - گفتار اندر آنك سام زال را به سيستان به پسر و خويشتن به جنگ مازندران رفت و وصيت كردن بدو *
  - اوهگفتار اندر داستان زال با شاه مهراب و دخترش و عاشق شدن زال بر سود *
  - گفتار اندر عاشق شدن سوداوه بر زال و فرستادن كنيزكان را به نزديك او پيغام *
  - گفتار اندر گفتن زال زر احوال خود با موبدان اندر خواستن رودابه را از پدر *
  - گفتار اندر نامه نبشتن زال به نزديك سام نريمان اندر احوال رودابه و مهراب *
  - ه رودابه به دستان زن كه در ميان ايشان بود بدان كه سام اجازت داده استپيغام فرستادن زال ب *
  - گفتار اندر آگاهي يافتن شاه منوچهر از پيوند گرفتن زال با دختر مهراب و خواندن سام را *
  - ها و مردي كه كرده بود گفتار اندر شراب خوردن سام نريمان با شاه منوچهر و گفتن داستان *
  - ر آگاهي يافتن سام نريمان از آمدن پسرش زال زر و نواختن او راگفتار اند *
  - گفتار اندر نامه فرستادن سام نريمان به نزديك شاه منوچهر و فرستادن زال را به خدمت *
  - گفتار اندر رسيدن زال به نزديك شاه منوچهر و ديدن شاه او را و پسنديدنش *
  - ا به رسولي به نزديك سام فرستد شاه كابل مهرابدخت ر گفتار اندر تربيت دادن آنك سين *
  - گفتار اندر آگاهي يافتن شاه منوچهر از آمدن زال و فرستادن لشكر را پذيره او و نواختن او را *
  - از زال زر اندر حكمت و كار اين جهان و آن جهان )غلط املايي( مسلهاگفتار اندر پرسيدن موبدان  *
  - ال مسلها موبدان را و آفرين خواندن شاه منوچهر بروگفتار اندر جواب دادن ز *
  - ها نمودن زال به نزديك شاه منوچهر به تير و كمان و گوي باختن گفتار اندر منزل *
  - گفتار اندر رسيدن زال به نزديك پدر و دامادي كردن او با دختر شاه كابل *
 ...كشيدند به گفت سيمرغ گفتار انك شكم مادر رستم بشكافتند و رستم از آن بيرون *
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از آنجـا كـه   . مطالبي است كه با جايگاه و محل سرنويس در ارتباط است ،نكات ديگر
ها كادري به اندازة كل عرض صفحه ترسيم شده، ابيات   سرنويس در نسخة فلورانس براي
ايـن  . شـوند  به طور كامل جـدا مـي  ) دهد كه از رخدادي خبر مي(قبل و بعد از سرنويس 

خواننـده بتوانـد ايـن نكتـه را تشـخيص       كه شود طراحي كادر سرنويس موجب مي ةشيو
هـاي   پيشتر نيز ذكر شد كه نسخه. دهد كه هر بيت مرتبط با كدام بخش از داستان است

دهنـد كـه ابيـات در اطـراف آن      در ميان صفحه براي سرنويس قرار مـي را ديگر، كادري 
بالاتر از  ،گويد اش مي ي كه سرنويس دربارههستند و برخي مواقع ابيات مربوط به رخداد

حال آنكه در نسخة فلورانس، ابيات رخداد مرتبط با سرنويس به وسيلة . دگير آن قرار مي
ايـن نكتـه از   . دشـو  ، از ابيات قبل كاملاً جدا ميسرنويسي كه كل عرض صفحه را گرفته

توانـد مـرتبط بـا     ، مـي كنـد  آنجا كه از قرارگيري سرنويس و ابيات قبل و بعد حكايت مي
  . جايگاه ابيات و رخدادها شمرده شود

تر به ايـن مسـئله نگريسـته و ابيـاتي كـه در هـر بخـش پـس از          اگر با نگاهي وسيع
توان در حوزة مسائل مرتبط با محتـوا و محـل    تحليل شود، مي گيرد ها قرار مي ويسسرن

رخدادهاي مهـم  . كته بهره بردتواند به بازنويسان بدهد از اين ن سرنويس و الگويي كه مي
سازي پيش از وقايع شـاخص در شـاهنامه، بـا     پس از هر سرنويس با توجه به اصل زمينه

 بـراي تواند الگويي بـراي بازنويسـان    اين نكته مي. تمثيلي همراه هستند - بياني توصيفي
 ايـن . ادبي براي جذب خوانندگان بـه داسـتان باشـد    -هنري هايگرفتن از توصيف  بهره

ايـن نكتـه در   . خواهد بـود  هاي كودكان بسيار مفيد ويژه براي بازنويسي داستانراهكار به
هاي سبكي فردوسي است، حفظ كـرده و بـه خواننـده     توصيف را كه از ويژگي عين حال
  . دهد انتقال مي

همچنين گرفتاري او در چـاه   ،بيان تمثيلي با استفاده از خطبة داستان بيژن و منيژه
اي  هـاي مخـتص كودكـان بـه شـيوه      و با تاريكي و سياهي، در يكي از بازنويسيو پيوند ا

  :هنرمندانه صورت گرفته است
زيـر سـر،   . راز كشـيد روي تخته سـنگ د . بيژن از سياهي گريزان بود«

دل . اه نزديـك آمـد  ابر سي. به ماه چشم دوخت. هم فرو بردانگشتان را در
  .يش بيندازد، تاريك شدكه ابر، شمَد سياهش را روبيژن پيش از آن
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دشـمناني چـون مـار و پونـه و      .دشمنان ديرينه بودند ،بيژن و سياهي
بختـك شـب   . بايد هميشه دشمنش را چون سايه بر دوش كشـد  بيژن مي

رسيد تا ابر سـياه را بـه    نه بادي مي. كرد اش سنگيني مي وار بر سينه سايه
ايـن ديـو پليـد     كرد تـا خـود را از چنـگ    كناري زند و نه ماه جنبشي مي

  .)5: 5، ج 1386صالحي، ( »...برهاند

هاي نسخة فلورانس با اعتنا به بيـان   هر مطلب، سرنويس يعلاوه بر بيان توصيفي در ابتدا
هـاي فرعـي    تواند الگـويي مناسـب بـراي انتخـاب عنـوان      ها، مي تر از ساير نسخه روان و كامل

توصـيفي در بازنويسـي    -  ة تمثيلـي بـه كـار گـرفتن شـيو    . هاي بازنويسي شده باشـد  داستان
  .شود هاي فرعي در بازنويسي براي بزرگسالان پيشنهاد مي كودكان و استفاده از عنوان

  :استداستان بيژن و منيژه قابل اعتن هاي نمونة اين اوصاف در سرنويس
  

 داستان بيژن و منيژه

  614-ف -6جدول 

  - ميلاد با بيژن در شكارگاه افراسياب گفتار اندر داستان بيژن و منيژه و مكر كردن گرگين *
  - آغاز داستان *
  - گفتار اندر مكر و حيلت ساختن گرگين ميلاد با بيژن گيو *
و عاشـق شـدن و رفـتن بيـژن بخـم      ) را(گفتار اندر آمدن بيژن برابر خيمة منيـژه و ديـدن منيـژه او     *
  - او و با او خلوت ساختن) بخيمه(:
  - و گفتن او پيش افراسياب و آمدن گرسيوز و گرفتن بيژن را و بردنگفتار اندر آگه شدن زنان  *
 كردن گفتار اندر آمدن پيران ويسه به نزديك افراسياب و خواستن بيژن گيو را به خون و او را در چاه *
-  
  - گفتار اندر بازگشتن گرگين ميلاد بي بيژن و پرسيدن شاه و گيو و احوال بيژن ازو و دروغ *
  - نماي پيش نهاد كه بيژن كجاستران كه شاه روز نوروز بر تخت نشست و جام جهانگفتار اند *
  - گفتار اندر نامه نبشتن شاه كيخسرو به رستم و خواندن او را تا چارة كار بيژن بسازد *
گفتار اندر بيرون آمدن رستم از زاولستان با گيو و از پيش بيامدن گيو به نزديك شاه كيخسرو و خبـر   *

  - دادن
  - گفتار اندر ثنا گفتن رستم بر شاه كيخسرو به ماه پارسيان و شراب خوردن كيخسرو با رستم *
  - گفتار اندر فرستادن گرگين ميلاد پيغام پيش رستم به خواهشگري و پاسخ دادن رستم گرگين را *
  - گفتار اندر رفتن رستم با هفت گرد ايران به تركستان به طريق بازرگانان به طلب بيژن *
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  - گفتار اندر آمدن منيژه دختر افراسياب به نزديك رستم و گريستن اندر حق بيژن *
  - گفتار اندر رفتن رستم با هفت گرد به سر چاه بيژن و بينداختن سنگ و بيرون آوردن بيژن از چاه *
 گفتار اندر شبيخون آوردن رستم و بيژن و او هفـت گـرد ايـران بـه در سـراي افراسـياب و گـريختن        *

 - افراسياب

 

هـا   ها در نسـخة فلـورانس و كمكـي كـه بـه بازنويسـي داسـتان         هاي سرنويس ويژگي
هاي مثبـت   ويژگي ،در ستون اول .است  به اختصار ذكر شده 7جدول شمارة كند، در  مي

هـا بـراي درك مـتن     اي كه اين ويژگـي  ها، در ستون دوم فايده نسخه در ضبط سرنويس
توان با توجه به ويژگي نسـخه از آن بـراي    اي كه مي وم شيوهشاهنامه دارند، در ستون س

كننـد كـه ايـن     ستون چهارم و پـنجم نيـز مشـخص مـي    . بازنويسي بهره برد، آمده است
  .ويژگي و الگوبرداري براي بازنويسي مخاطب كودك مناسب است يا بزرگسال

   ها ي داستانبه بازنويس آنها در نسخة فلورانس و كمك   هاي سرنويس ويژگي - 7جدول 

مناسب 

بازنويسي براي 

 بزرگسالان

مناسب 

بازنويسي 

 براي كودكان

شيوة كاربرد در 

 الگوبرداري -بازنويسي

هايِ  فايده

  كاربرديِ

 ها ويژگي

هاي مثبت  ويژگي

نسخة فلورانس در 

 ثبت سرنويس

 توضيحِ به اندازه و گويا * *
شرح بيشتر و 
  آساني درك

حشو در بيان و 
 اوصاف

*  
بخشي به ذهن نظم

 بندي مخاطب با تقسيم

امكان تشخيص 
هاي  دقيق بخش
 داستان

كامل  تفكيك
 ها بخش

*  

دادن ابتدا و  قرار
انتهايي منظم و مدون 

 براي نقل رخدادها

مشخص شدن 
ساختار منظم 
  نقل رخدادها

جدايي ابيات هر 
و رخداد از پيش 

 پس

* * 

بهره بردن از تصاوير 
ها و  هنري، نقاشي
 اوصاف

تر درك كامل
 رخداد

 عبارات توضيحي

*  
ذكر و شرح در پاورقي 

 و حاشيه

آشنايي با پيشينه 
 زباني

ها در  كاربرد نام
 صورت قديمي آنها

* * 
ها به  شرح واقعه

 انگيزاي هيجان شيوه

آشنايي با پيشينة 
فرهنگي و تاريخ 

اساطيري و 

هاي  يادآوري آيين
آزمون : مانند( كهن

 )زال خواستگاري
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 قهرماني

* * 
 ةذكر جزئيات و ارائ
 اطلاعات كافي

درك جزئيات و 
شناخت كامل 

هاي  شخصيت
 داستان

هاي  كثرت سرنويس
مفيد و دوري از 

هاي  سرنويس
 بيهوده

* * 

لزوم با احتياط بودن 
به منظور اين شرح 

 در نثر  آور نشدنملال

شناخت 
شخصيتيِ كامل 

 از كاراكترها

و شرح  ها ذكر نام
 ادافر عملكرد

*  
رعايت مقدمه و مؤخره 

 ها براي بخش

نمايش دقيق 
 ساختار مدون اثر

حفظ ساختار 
 سبكي فردوسي

* * 
ذكر اوصاف به فراخور 

 سطح مخاطب

مستقيم  بيان غير
 و جذاب مطالب

بيان توصيف پس از 
 هاي مهم سرنويس

 

  انجام سخن

ي اهميـت  از آنجايي كه حفظ ساخت اصلي داستان و سبك فردوسـي بـراي بازنويس ـ  
هاي اساسـي هـر داسـتان بايـد بـه مـتن منظـوم شـاهنامة          فراوان دارد، براي حفظ پايه

اسـتفادة مسـتقيم از مـتن    . فردوسي مراجعه و وجوه هنري و روايي آنها را استخراج كرد
هـاي سـبكي    ناظر به دارا بودن وجوه هنري و ويژگي ،هايي دارد چند دشواري منظوم هر

تـوان از   گيري از متن شاهنامه مي تر شدن بهره براي آسان. رسد لازم به نظر مي ،فردوسي
قـرار    ها عباراتي هستند كه در ميـان داسـتان   سرنويس. ها بهره برد هاي داستان سرنويس

دو  ،هـا  سرنويس. دهند شود، خبر مي گيرند و از رخدادهايي كه پس از عبارت ذكر مي مي
دهنـدة   تواننـد نمـايش   روي مـي از ايـن . كننـد  ركن اصلي شخصيت و رخداد را بيان مـي 

مشـخص كـردن    ،در اصل يكي از كاركردهـاي مهـم سـرنويس   . هاي داستان باشند واقعه
ها در  اي كه مخاطب با ملاحظة سرنويس گونه  به ،ترين رخدادها و سير داستان است مهم

  .حين مطالعه از رخدادها باخبر گردد
  

گيري نتيجه  

هاي آن همچـون منظـوم بـودن اثـر،      با توجه به ويژگيهاي شاهنامه  بازنويسي داستان
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ها و بيان مشحون از توصيف فردوسي، از ساير متون دشوارتر بـه نظـر    طولاني بودن داستان
اي سـاده و خلاصـه    گونـه   ها به داستانكه در جريان بازنويسي شاهنامه لازم است . رسد مي

شد و هم هنـر فردوسـي و سـاختار    بيان شوند كه هم براي مخاطبان به خوبي قابل درك با
  .تواند جامعِ موارد ديگر باشد در اين ميان حفظ ساختار داستاني مي. داستاني حفظ گردد

استفاده از متن منظوم شاهنامه همراه با دقت در ظرايف براي يك بازنويسي كامل از 
، اسـتفاده  دارداهميت بـالايي   ،از آنجا كه حفظ ساختار داستان. رسد لازم به نظر مي ،آن

 -يـانگر ايـن سـاخت و خـط داسـتاني هسـتند      بكـه  -هاي خطـي   هاي نسخه از سرنويس
  .تر رهنمون باشد تواند بازنويسان را به نگارش دقيق مي

تـرين نسـخة در دسـترس از     ياز نسـخة فلـورانس، قـديم    ،اي مناسب به عنوان نمونه
ا در ايـن دسـتنويس   ه ـ علت اين انتخاب، جامعيت بيشتر سـرنويس . بهره برديم شاهنامه

كنـار مـتن اصـلي     در(هاي نسخة فلـورانس   سرنويس. هاي ديگر بود نسبت به دستنويس
  :براي بازنويسي در موارد زير قابل استفاده است) شاهنامه

هـاي نسـخة فلـورانس كـه از      بـا توجـه بـه سـرنويس     :ذكر خط سير اصلي داسـتان   -
اختار داسـتاني را حفـظ كـرد و از    تـوان س ـ  ها در اين زمينه اسـت، مـي   ترين نسخه كامل

  .ضابطة آن جلوگيري كرد سازي بي گسست يا خلاصه
در  :هـاي اصـلي و تمييـز آن از رخـدادهاي فرعـي      تعيين رخـدادها و شخصـيت    -

هـا   توان شخصـيت  با الگوبرداري از آنها مي. شود ها به رخدادهاي اصلي اشاره مي سرنويس
كرد و به دام ذكر رخدادهاي فرعي به جـاي   و رخدادهاي اصلي را در رأس داستان حفظ

  .اصلي نيفتاد
گونة براعت  ها، ابياتي بر پس از اكثر سرنويس :نظم در ذكر توصيفات هنري فردوسي  -

تواننـد بـه ايـن     بازنويسان مـي . استهلال و توصيف رخداد به شيوة تمثيلي پيشِ رو داريم
از آنها به توصيفي همخوان با سـطح   زيباي فردوسي را نقل يا با تقليد هايتوصيف ،شيوه

  .مخاطبان ذكر كنند
ها بـه   اغلب كلماتي كه در سرنويس :ها استفاده از واژگان مناسب و صورت كهن اسم  -

رفته، فارسي است و از آنجا كه كلمات دشوار و لغـات عربـي بسـيار انـدك دارد، بـه       كار
. از آنها بهره برد ر به مخاطب،انتقال شيوة شاع برايتوان  مي ،سبك فردوسي نزديك بوده

اند كـه بـراي ثبـت در     شده اسامي در صورت كهن خود ذكرها  در سرنويس علاوه بر اين
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  .شده قابل استفاده هستند حاشية متون بازنويسي
هـا بـه همـراه عملكـرد آنهـا در       هاي شخصيت ويژگي :بازتاب فرهنگ در آينه اوصاف  -

تـر اطلاعـات    توان از اين نكته براي انتقال سـاده  مي شود و ها به اختصار ذكر مي سرنويس
د كـه بـراي بازنويسـي    شو كات در متن با اطناب همراه مياين ن. به مخاطب استفاده كرد

  .چندان مطلوب نيست
هايي كه نام بـردن آنهـا در بازنويسـي     بازنويسان براي تشخيص رخدادها و شخصيت 

فلورانس مراجعه كنند و در عـين تعيـين   هاي نسخة  توانند به سرنويس مي ،ضروري است
ها در اين نسخه، بازنويسـي داسـتان    رخدادهاي مهم، از محل مناسب قرارگيري سرنويس

  .را سامان بخشند
  

  نوشت پي
اين آثـار   .شده استهاي مختلف شاهنامه بررسي  در جدول ذكرشده، سه بازنويسي از داستان. 1

ي دارند كه در ستون سوم بـه آنهـا اشـاره شـده     نقاط ضعف ،در حوزة زبان و ساختار داستان
سـازي در عـين حفـظ سـاختار اصـلي داسـتان        در ستون دوم بر لزوم خلاصه و ساده. است

حفظ زيبايي كلام، پرهيز از افزودن زوايـد  . شده است تأكيد و صورت مطلوب بازنويسي ذكر
  .رود ميترين اين موارد به شمار  ارتباط و لحن درخور متن حماسي از مهم بي

البته اين امر هرگز به معناي دلبستگي بيش از اندازه به ساختارهاي كهن و دوري از زبـان  . 2
شده از زبـان و بيـانِ فردوسـي بـه      بلكه نوعي انتقال تعديل ؛و فرهنگ عصر كنوني نيست

  .هاي كهن ادبيات فارسي دارنددر زمان ما ميل به مطالعه داستانمخاطباني است كه 
خـي افـراد بـراي    به اين دليل است كـه بر ) استفاده از متن منظوم شاهنامه(ين نكته بيانِ ا .3

يا اصلاً از متون بازگردانده شـده بـه     هاي مغلوط و مشوش بهره بردهبازنويسي از تصحيح
روي از آن. اند و اين امر موجب رخ دادن اشتباهات فراواني شـده اسـت   نثر استفاده كرده

 .كنيم حوصلة اين بحث خارج است، به اين اشاره اكتفا ميكه تفصيل اين مورد از 
ع كـه برابـر نيمـي از عـرض     بيت يـا دو مصـرا   يكاندازة محل سرنويس هم ،در نسخ ديگر. 4

مصراع و تمام عرض  چهاربيت يا  دوولي در اين سرنويس به اندازة  ،باشد مي صفحه است
  .صفحه است
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